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The simultaneity approach of semantics is an attempt to represent 
Quranic concepts, because the words in the Qur'an reveal their true 
meaning from the sum of intertextual connections in the form of a 
semantic network. The present article, which was written using library 
sources and descriptive-analytical method, seeks to first examine the 
root of the word family of "Ghabr" in the Qur'an. Then the 
accompanying concepts of Ghabirin will be studied. The result of 
Quranic data showed that roots such as; Nejat (Salvation), Ajz 
(impotence), Ghadera, Dhagha, Khawf and Hozn are companions in 
the verse with the word Ghabirin. Companion words related to the 
word Ghabirin with an intra-sura approach include roots such as 
Ghava, Khabora, Zolm, Dhalla, Su’, Fatana, Gha’ada, and zayyana. 
It seems that only equivalents such as Remainders, remnants, and 
survivors, which are generally mentioned in translations, are not 
enough to replace Ghabirin, and it is better to replace it with the 
equivalent word "infamous", to include all the descriptions and 
unpleasant examples that exist in Ghabirin's conceptual relationships. 
Also, the meaning of “remaining the effect” that exists in the root of 
“Ghabr” is better relevant with the “remaining of the bad name”, 
which was the negative effect of the actions and behavior of the people 
of Lot, so that history will always remain eternal for them.  
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بازنما  یتلاش  ،یمعناشناس  یهمزمان  کردیرو  رای است، ز  یقرآن  میمفاه   ییدر جهت 
معنا قرآن  در  ب  یق یحق  يواژگان  ارتباطات  مجموع  از  را  صورت   به  ینامتن یخود 

و    يا. نوشتار حاضر که با استفاده از منابع کتابخانهندینمایآشکار م  ییمعنا  يشبکه
 یآن است که نخست به بررس   یدر پ   آمده،در   ریبه رشته تحر  یلی تحل   ، یفی روش توص

مورد   ن»یواژه «غابر  نی همنش   میماده «غبر» در قرآن بپردازد، سپس مفاه   ياشهیر
همچون   ییهاشهینشان داد که ر  یقرآن  يها داده  ندیمطالعه قرار خواهد گرفت. برا

«قَدرِ»، «ضاق»، «خوف» و «حزن»، همنش آ  يهانی «نجات»، «عجز»،  با    ي اهیدرون 
 ي ا سورهدرون  کردیبا رو  نیمرتبط با واژه غابر  نیهستند. واژگان همنش   ن»ی«غابر  واژه

«کبر»، «ظلم»، «ضلّ»، «سوء»، «فتن»، «قعد» و    »،يهمچون «غو  ییهاشهیشامل ر
مباشندیم  ن»یّ«ز نظر  به  معادل  رسدی.  «باق   ییهاصرف   ماندگان»،یهمچون 

د عموماً  که  «بازماندگان»  و  در ترجمه  ر«جاماندگان»  است  شده  اشاره  بدانها  ها 
آن قرار داد،   يجانباشد و بهتر است معادل «بدنامان» را به  یکاف  ن»ی«غابر  ینیگزیجا

وجود دارند در   نیغابر  یناپسند را که در روابط مفهوم   قیو مصاد  هافیتا تمام توص
 يبرجا   ا«غبر» وجود دارد، ب  شهیماندن اثر که در ر  يبرجا  يمعنا  نی. همچن ردیبرگ

 شانیبر ا  خیتار  شهیافعال و رفتار ناپسند قوم لوط بود تا هم  یماندن نام بد که اثر منف
 جاودان بماند. 

کشف روابط مفهومی «غابرین» در قرآن (با رویکرد بررسی  ).  1404(   ختاري، محمد؛ مصطفوي فرد، حامد عبادي، مهدي؛ م :  استناد 
درون همنشین  درون آیه هاي  و  قرآن آرایه اي).  سوره اي  ادبی    . 40 ـ19)،  3( 1،  هاي 
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 مقدمه 
شناخت مفاهیم واژگان این کتاب مقدس است. از دیرباز ،  ترین مراحل اولیه درك آیات قرآنیکی از مهم

اند. در معناشناسی نوین  کتب لغت متعددي نگاشته شده و به بررسی معانی حقیقی واژگان پرداخته تاکنون  
باید با استفاده ،  ضمن مراجعه به کتب لغت که از ضروریات است،  هاي معنایی یک واژه لفه ؤبراي کشف م

المعنا به اصل معنایی  از کلماتی که در مجاورت واژه مورد بحث هستند یا واژگان متقابل یا واژگان قریب
از این روشِ،  واژگان دست یافت با استفاده  معناشناسی به بررسی معناي دقیق و    لذا در پژوهش حاضر 

به این    ؛قرآنی پرداخت شده است. البته در این نوشتار با افقی بازتر به مقوله واژگان همنشین نظر شده است
آیه  به بررسی معناشناسی واژه سوره اي و درونمعنا که در دو مرحله نگاه درون  تا   اي تلاش شده است 

 و کشف روابط مفهومی آن در قرآن کریم دست یابیم.» غابرین«
در قرآن چه معناي »  غابرین«  این است که واژه ،  ال اصلی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن استؤس

 : الات فرعی لازم استؤپاسخگویی به س، ال اصلیؤپایه یا نسبی دارد؟ براي پاسخ به این س
 واژه غابرین با قید توصیف مفهومی یا تبیین مصداقی در هر آیه یا سوره با چه واژگانی همنشین شده است؟   . 1
شناخت این  ،  با توجه به کاربرد خاص غابرین در قرآن که تنها براي قوم لوط استفاده شده است.  2

 مفهومی واژه کمک خواهد کرد؟واژگان چطور به فهم دایره معنایی آن و کشف روابط 
جانشین و متقابل معنایی انجام شده  ،  تحقیقات بسیاري در زمینه معناشناسی بر اساس روابط همنشین

تحقیقی که از منظر معناشناسی نوین و  ،  تا آنجا که نگارنده یافته است»  غابرین«  اما در رابطه با کلمه ،  است
اي سوره اي و درونآیه خصوصاً بررسی واژگان همنشین با رویکرد درون،  هاي معناییاز طریق بررسی مولفه 

 وجود ندارد. ، به کشف روابط مفهومی واژه غابرین در قرآن کریم پرداخته شده باشد
مفهوم شناسی لغوي و اصطلاحی :  اند ازگفتارهاي اصلی که در این تحقیق بدان ها پرداخته شده عبارت

با رویکرد بررسی همنشین،  ذکر کاربردهاي قرآنی واژه غابرین در قرآن کریم،  غابرین هاي واژه غابرین 
 اي.هاي واژه غابرین با رویکرد درون سوره اي و در نهایت بررسی همنشیندرون آیه 

 «غابرین»  واژه شناسی مفهوم .1
بار آمده است. در مورد مفهوم این ریشه برخی بر این باورند که در    هشتدر قرآن کریم فقط  »  غبر«  ماده 

  و دیگري رنگ تیره ،  )3/  5:  1414،  ابن منظور(  یکی باقی ماندن  ؛اصل بر دو معناي متغایر دلالت دارد
 )408/ 4: 1404، ابن فارس( .انداش غبار نامیده را هم به خاطر رنگ تیره » غبار« )؛ و636: 1375، بستانی(

»  غبار «   اند وجه تسمیه دانند و گفته معناي اصلی این ماده را همان معناي اول می ،  اما بسیاري از اهل لغت 
براي  ،  ماند؛ و به مناسبت رنگ تیره آن بر روي اشیاء باقی می ،  خاك   و   هم آن است که بعد از برخاستن گرد 

 ) 190  / 7:  1402،  ؛ مصطفوي 601:  1404،  راغب اصفهانی (   . اشاره به رنگ تیره هم به کار رفته است 
هم آمده که مبتنی بر این دیدگاه از واژگان »  ماندن«  و »  رفتن«  به معناي»  غبر«  از»  غابرین«همچنین  

: گویدنیز می«  اقرب الموارد«  ) صاحب77/  4:  1309،  ؛ قرشی765/  2:  1407،  جوهري(  .روداضداد به شمار می
 )87 /3: 1403، شرتونی( ذهب و مضی. همچنین به باقیمانده خاك غبار گویند ـغبر غبوراً؛ مکث و بقی



   23 ) ي ا سوره درون   و   ي ا ه ی آ درون   ي ها ن ی همنش   ی بررس   کرد ی رو   با (   قرآن   در   ن» ی «غابر   ی مفهوم   روابط   کشف 

،  بدین ترتیب معناي اصلی این ماده آن چیزي است که بعد از گذشتن و رفتن چیزهایی که همراهش است 
کردن)  درنگ  » ( مکث «   و »  بقاء «   تفاوتش با کلماتی مانند ،  همان) و بدین ترتیب ،  راغب اصفهانی (   ماند برجاي می 

و دوم اینکه از آن امورِ همراه  ،  یکی اینکه از جمله و در زمره امور دیگري بوده باشد   ؛ این است که دو شرط دارد 
اي حرکت کند و کسی جا بماند  هرگاه جمعیتی از نقطه   همان) مثلاً ،  مصطفوي (   خود بازمانده و جدا شده باشد. 

»  غبره «   و باقی مانده شیر در پستان را »  غبار «   گویند و نیز به همین جهت باقی مانده خاك را می »  غابر «   به او 
به معناي برجاي مانده و  » الغابر « ،  ) به تعبیر برخی دیگر 290 / 3: 1387،  شریعتمداري (  . اند بر وزن لقمه) گفته ( 

) و  353/  3:  1424،  مغنیه (   رود که از دنیا رفته و درگذشته است درنگ کننده و گاهی در مورد کسی به کار می 
) و به تعبیر دیگر  223/  4: 1390،  طباطبایی (   . به معناي کسی است که همراهانش بروند و او بماند » غابر «  ز نی 

 ) 57  / 6:  1376،  جعفري (   . غابرین به معناي وامانده و بازپس مانده است 
چیزي یا به معناي    به معناي غباري است که بر روي چیزي نشسته باشد و ،  از غبُار گرفته شده »  غبََرَة «

برخی  ،  )40:  عبس» (وَ وجُُوهٌ یومَْئذٍِ عَلیَها غبََرَةٌ«  و در آیه،  رنگ تیره) در آمده باشد(  است که به رنگ غبار
»  ظَلَّ وجَْهُهُ مُسْوَدا«  و آن را شبیه آیه ،  دانسته ،  رنگ رخسارشان تغییر کرده ،  آن را کنایه از اینکه از شدت غم

 همان)، راغب اصفهانی( .اندکرده ) قلمداد 58: نحل(
اند که منظور غبار تعلقات مادي و دنیوي است ماندن غبار بر رخسار آنان دانسته برخی آن را همان باقی

که باطنش در قیامت مجسم گردیده است؛ و این معنا مناسبت دارد با محجوب و ظلمانی بودن رخساره  
 همان)، مصطفوي( .اند) را مؤید این معنا دانسته 38: عبس» (وجُُوهٌ یومْئَذٍِ مُسفِْرَةٌ« آنان؛ و تقابل آن با آیه 

اینکهبه  آیه،  است»  زن«  به معناي»  إمرأة «  رغم  الغَْابِریِن«  اما در  منَِ  امْرَأتََهُ کانَتْ  إِلَّا  وَأهَْلَهُ  » فَأَنْجیَنَاهُ 
اند چون آیه  برخی گفته   ؛بیان شده استبه کار نرفته است. در پاسخ چند وجه  »  الغابرات« ) تعبیر83:  اعراف(

یعنی او از زمره آن مردان  ( اشاره به باقی ماندن او در میان مردان قوم لوط است که به عذاب گرفتار شدند
اعم از زن و مرد) (  از این باب باشد که کل قوم لوط»  الغابرین«  تواند مذکر بودن تعبیرمانده بود) و میباقی

از زن و مرد هستند،  در عذاب ماندند اعم  اشاره به جماعتی که  براي  صیغه جمع مذکر به کار  ،  چرا که 
 )684 /4: 1372، طبرسی( رود.می

 کاربردهاي واژه «غابرین» در قرآن  .2
در   ب   هفت،  سوره   ششواژه غابرین  لوط  ه  مرتبه  قوم  به  استعمالات مربوط  این  است که همه  رفته  کار 

از قومش بیان شده    (ع) پس از استثناء همسر حضرت لوط،  کاربردهاي این کلمه باشد. همچنین تمام  می
 :  است

 ) 83: اعراف( .»فَأَنْجیَنَاهُ وَأهَْلَهُ إِلَّا امْرَأتََهُ کانَتْ منَِ الغَْابِریِنَ« .1
 )59-60: حجر( .»إِلَّا امْرَأتََهُ قدََّرْنَا إِنَّهَا لَمنَِ الغَْابِریِنَ *إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمنَُجُّوهُمْ أجَْمعَیِنَ« .2
 )171: شعراء( .»فنََجیَّنَاهُ وَأهَْلَهُ أجَْمعَیِنَ إِلَّا عَجُوزًا فِی الغَْابِریِن« .3
 ) 57: نمل( .»الغَْابِریِنفَأَنْجیَنَاهُ وَأهَْلَهُ إِلَّا امْرَأتََهُ قدََّرْنَاهَا مِنَ « .4
 ) 32:  عنکبوت (   . » غاَبرِیِن قاَلَ إنَِّ فیِهَا لُوطًا قَالوُا نَحنُْ أعَلَْمُ بمِنَْ فیِهاَ لنَنَُجیِّنَّهُ وَأهَْلَهُ إِلاَّ امرْأَتََهُ کانتَْ منَِ الْ«   . 5
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ذَرعًْا وقََالُوا لَا تَخفَْ وَلَا تَحْزنَْ إِنَّا مُنَجُّوك وَأهَْلَک وَلَمَّا أنَْ جَاءَتْ رُسُلنَُا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ  «  .6
 )33: عنکبوت( .»إِلَّا امْرَأتََک کانَتْ منَِ الغَْابِریِن

 )135: صافات ( .») إِلَّا عَجُوزًا فِی الغَْابِریِن134( إِذْ نَجیَّنَاهُ وَأهَْلَهُ أجَْمعَیِنَ « .7

 (روابط همنشینی) هاي معنایی لفهؤم .3
هاي معنایی واژگان  اي از مؤلفه بررسی مجموعه ،  ترین رویکردهاي تحصیل و توصیف مفاهیم کلماتاز مهم

هاي اشتراك و تمایز  خصوصیاتی که معناي کلمات را تشکیل داده و جنبه «  :اند ازها عبارتاست. این مؤلفّه 
 )71: 1390، صفوي( .»کندرا تبیین می

شرط ،  دهند. چنانچه منجر به فهم واژه شودها به دو صورت لازم و کافی خود را نشان میویژگیاین  
شرط کافی قلمداد خواهد ،  لازم خواهد بود و اگر سبب روشن شدن وجه افتراق مفهومی از سایر مفاهیم شود

 ) 147: 1391، پالمر( شد.
کننده  تکمیل،  در ارتباط با سایر مفاهیم نزدیک به آن و نیز مفاهیم متقابل آن »  طاقت«  بررسی مفهوم 

با مفاهیمی که به  ،  حقیقت معنایی واژه در بافت قرآنی خواهد بود. براي اینکه عناصر مفهومی این واژه را
 از روش تحلیل مفهومی استفاده خواهیم کرد.  ، شکلی با آن ارتباط دارند بررسی نماییم

باید ضمن برخوردار بودن از غناي ،  گرددبنابراین آنچه پس از تحلیل مفهومی واژه مورد نظر تبیین می
علاوه  ،  براي رسیدن به مقصود پروردگار،  روپیچگیدگی مفهوم را نیز معلوم کند. ازاین،  کافی براي روشنگري

باید به ادبیات خاصّ قرآنی نیز توجّه نمود. ،  بر دقت نظر در معناي وضعی و کاربردي الفاظ در زبان عربی
همچنان که توجه  ،  تواند یکی از ارکان مهم در مبحث معناشناسی باشدگزینی میدامنه فرهنگ لغت و واژه 

آیات سیاق  نیز  و  مصادیق  جمله دریچه ،  به  از  است.  کریم  قرآن  ادبیات  و  فرهنگ  به  راهیابی  براي  اي 
همنشینی و جانشینی است که روابط  ،  تقابل معنایی،  معناییهم،  ترین روابط مفهومی در سطح واژگانمهم

 در قرآن کریم نیز کاربرد دارد. » غابرین« در تحلیل معنایی واژه 
هاي ساختاري را بر دو نوع تقسیم کرده است و آن دو را رابطه همنشینی و رابطه  انواع رابطه »  سوسور « 

مستقیم در یک ساخت    به شکل   شود که همگی جانشینی نامیده است. رابطه همنشینی میان واحدهایی برقرار می 
پیوندي است که میان  ،  یعنی پیوندهایی حاضر در بین واژگان؛ و لذا پیوند همنشینی ،  حاضرند؛ به عبارت دیگر 

 ) 100:  1382،  ؛ احمدي 186:  1386،  فکوهی (   . شود واژگان مختلف در یک زنجیره گفتاري مشاهده می 
اي کلی از مستقیم مجموعه   به طور  همگیشود که  بنابراین رابطه همنشینی میان واحدهایی برقرار می

 کنند.  الگوهاي معنادار توصیف می
اي یا هسته  توان با معناشناسی و تشخیص الفاظی که در مجاورت درون آیه می»  غابرین«  در رابطه با

آن شده سوره معنایی درون به دیدگاه  اي همنشین  با نظر  پرداخت.  واژه  این  روابط مفهومی  به کشف  اند 
اما کشف و  ،  هاي زیادي براي آن پیدا نمودتوان همنشینمی»  غابرین«   اي با واژه سوره هاي درونهمنشین

با واژه مورد بحث خواهند بود   ارتباط مصداقی  تبیین واژگان همنشین اصلی که داراي قرابت معنایی یا 
 پردازیم. اهمیت بیشتري دارد؛ که درادامه به تبیین این واژگان می



   25 ) ي ا سوره درون   و   ي ا ه ی آ درون   ي ها ن ی همنش   ی بررس   کرد ی رو   با (   قرآن   در   ن» ی «غابر   ی مفهوم   روابط   کشف 

 اي) «غابرین» (بررسی درون آیه کلمات همنشین با واژه .1 .3
شه «نجا»  . 1. 1. 3  ری

راغب (  باشد و اصل آن دلالت بر انفصال از شئ و جدا شدن دارد.می »  ینجو»، «نجا«  مصدر فعل»  نجاه «
) معناي غالب استعمال این واژه در مفهوم ضدّ هلاکت و نابود شدن و همچنین به  792:  1416،  اصفهانی

شدن باشد.،  معناي خلاص  ناپسند  و  ناخوشایند  که  است  چیزي  آن  از  ماندن  سالم  و  پیداکردن    رهایی 
 )  305/ 15: 1414؛ ابن منظور 168 /6: 1410، فراهیدي(

پیشی »، «زاابر باران»، «مکان مرتفع«،  سخن درگوشی)(»  نجوي «  شناسان معانی دیگري همچونلغت
آن  »  اجتحقضاي  «  و»  گرفتن اصفهانی(  اند.افزوده بر  جوهري793:  1416،  راغب  ؛  2502  /6:  تابی،  ؛ 

) واژه نجات و مشتقات آن با ساختارهاي گوناگون  47  /12:  1416،  ؛ مصطفوي168  /6:  1410،  فراهیدي
 کار رفته است. بار در قرآن کریم به  89، فعلی و اسم فاعلی، مصدري

 :  قابل مشاهده استسه مفهوم ، هاي این واژه در تمام کاربست 
 )؛ 80، یوسف(  .»فلمّا استیئسوا منهُ خَلَصُوا نَجیّا... « :راز گفتن یا سخن درگوشی، نجوي ـ
 ؛ )92: یونس( .»فالیومَ ننَُجیّک ببِدََنک... « :پرتاب کردن به مکان مرتفع ـ
 )33: ؛ عنکبوت72: ؛ مریم83: اعراف( .» فَأنجیَناهُ وَ أهلَهُ...«  رهایی و خلاص ـ

هاي متنوّع دارد در آیات گوناگون قرآنی مصادیق و وابسته ،  یعنی خلاص شدن و رهایی،  مفهوم سوم
 و عمدتاً در دو وادي دنیا و آخرت قابل تفکیک است.  

ماده نجی با آن همنشین شده است که اشاره به  ،  در قرآن کریم»  غابرین«  کاربر واژه   هفتدر تمام  
در مقابل  ،  و پیروانش از عذاب مرگبار دارد. با توجه به تبیین مفهوم لغوي نجات  (ع) نجات حضرت لوط

آنان میرا  قوم لوط  ،  باشندنجات یافتگان که حضرت لوط و اهلش می   با واژه ،  باشدکه همسر او نیز از 
 رساند.مفهوم متقابل آن را می»، نجات« کند که ضمن همنشینی بامعرفی می» غابرین«

شه «عجز»   .2. 1. 3  ری
همچنین    . » فنََجیَّنَاهُ وَأهَْلَهُ أجَْمعَیِنَ إِلَّا عَجُوزًا فِی الغَْابِریِن«  :فرمایدسوره شعراء می  171آیه  خداوند در  

 ). 135: صافات( .»اِلاَّ عَجُوزًا فِی الغَْابِریِن«  :فرمایدسوره صافّات می  135در آیه 
است. اصل این  »  عجز«  از ماده »  عجزه «  عجوزاً همنشین شده است. واژه در این دو آیه با  »  غابرین«  واژه 

 )215 /1: 1409، فراهیدي( .کلمه به معناي دنباله و مؤخّر یک چیز و جمع آن أعَجاز است
با یکدیگر متحد است. راغب اصفهانی در تبیین    شناسان راجع به واژه اعجاز تقریباًهاي لغت دیدگاه 

ولی در ،  ریشه و اصل واژه معجزه تأخّر از چیزي و وقوع آن به دنبال امري است«  :گویدمفهوم اعجاز می
 )266: 1414، راغب اصفهانی( .»متداول گردیده است، عرف به معناي قصور و ناتوانی از انجام کار

: تابی،  ابن فارس(  ي یک شئ است.اصل و پایه ،  ي عَجَز به معنیمعجزه از ریشه ،  همچنین بیان شده
یا  «  ؛ضعَفََ عنَه أَى لَم یقتدَر علیه :  بر وزن فَلس) به معناي ناتوانى است. عَجَزَ عنه عَجزاً: () عَجز234/  4

 ) 293/ 4: 1371، قرشی( )31: مائده ( .»أَ عَجَزْتُ أنَْ أَکونَ مثِلَْ هذَا الغُْراب ویَلتَى



 26   1403  پاییز ،  1شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

او اصل  مشترك می»  عَجُز و عَجز«  مصطفوي معتقد است معناي دقیقاً»  عجز«  ماده باشند.  نقطه    را 
مقابل واژه قدرت گرفته است. همچنین درجات و مراتبی براي عجز قائل شده و تمامی مشتقات این ماده  

توان چنین گفت که از حیث ). بنابراین می38 /8: 1368، مصطفوي( . گرداندرا به همین اصل لغوي باز می 
 اعجاز به معناي ناتوان کردن و معجزه به معناي ناتوانی است.  ، لغت

شود که اصل ریشه عجز به معناي ضعف و ناتوانی همچنین از دقت در معانی گفته شده استفاده می
از  ،  ) و سبب از نابودن شدن یک شئ و کوتاهی کردن در کسب آن58:  1381،  رضایی اصفهانی(  است.

به علت ضعف  ،  خیر نمودن در تحصیل چیزيأت،  گیرد. به بیان دیگرت میئضعف و ناتوانی نسبت به آن نش
بوده و مفهوم از دست رفتن براي ریشه عجز لازمِ معنا است نه اصل معنا. به همین سبب است که معناي  

 ) 220 /1: ق1384، ازهري( اند.از دست رفتن را درباره اعجاز بیان کرده 
از همنشینی ماده  ،  با توجه به تبیین اصل معنایی در حقیقت ریشه عجز که بیانگر مفهوم ناتوانی است

هاي نفسانی و همینطور قوم لوط) در مقابل سرکوب خواهش (  توان به ناتوانی غابرینعجز با کلمه غابرین می
 برد. عجز و ضعفشان در دفع عذاب الهی پی 

شه «قدر»  .3. 1. 3  ری
آیه دو  الغَْابِریِن«  در  لَمنَِ  إِنَّهَا  قدََّرْنَا  امْرَأَتَهُ  (إِلَّا  و 60:  حجر»  منَِ  «  )  قدََّرْنَاهَا  امْرَأتََهُ  إِلَّا  وَأهَْلَهُ  فَأَنْجیَنَاهُ 

همنشین شده که حکایت از ارتباط  »  غابرین«  که از ریشه قدر است با»  قدّرنا«  واژه،  )57:  نمل» (الغَْابِریِن
قدُرَ یا قدَرَ با رزق به معناي تنگ نمودن  :  گویدمعنایی میان این دو کلمه دارد. صاحب مجمع البحرین می

 که اثر آن سختی است.، ) یعنی رزق کم شد447/ 3: 1375، طریحی( یا سخت گرفتن است.
آیه   انبیاء آمده   87مویدّ این معنا در  عَلیَهِ  «  ؛است  سوره  نقَدِْرَ  لنَْ  أنَْ  مغَُاضبًِا فظَنََّ  ذهََبَ  إِذْ  النُّونِ  وَذَا 

الظَّالِمیِن  منَِ  کنْتُ  إِنِّی  سبُْحَانَک  أَنتَْ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا  أنَْ  الظُّلُمَاتِ  فِی  باشد حضرت   .»فنََادَى  معتقد  که  کسی 
غیر    زیرا کسی که چنین گمانی به خدا ببرد قطعاً،  گمان کرد خداوند قادر نبوده کافر شده است  (ع) یونس

انبیاء ناسازگار که یونس رسول خدا بود و چنین ظنّی از او جایز نبوده و با مقام عصمت  درحالی،  من استؤم
چنین است که او گمان کرد ما او را در تنگنا قرار نخواهیم داد  »  فظنّ أن لن نقدرَ علیه «  پس معناي،  است

اما خدا او را در شدیدترین مضیقه قرار داد و او از این گمان خود  ،  و شرایط را بر او سخت نخواهیم کرد
 )  77/ 5: 1414، منظورابن ( پشیمان شد.

حساب خلاف وقتی که بی  هقدََر رزقُه یا قدُرَ یعنی بر او تنگ گرفت ب ،  است  در توضیح دیگري آمده 
بلکه یکی از لواز و آثار اختیار تامّ که  ،  صورت استقلالی در این ماده وجود ندارده  و این معنا ب ،  کردعطا می

تواند انجام خداوند این کار را میدر ماده قدَرَ وجود دارد توانایی تنگ گرفتن یا به مشقّت انداختن است که 
 )208 /9: 1402، مصطفوي( دهد.

وَ أمََّا إِذا مَا ابتْلاَهُ فقَدََرَ عَلیَهِ رِزقَْهُ فیَقُولُ رَبِّی «  آیه ،  شاهد دیگر بر کاربرد این واژه در معناي ذکرشده 
شان را بر ایشان  روزي،  کند هنگامى که خداوند براى امتحان) است که از کسانی یاد می16:  فجر(  »  أهَاننَ

بر اینکه اصل معناي قدر را    پروردگارم مرا خوار کرده است! بنا:  گویدشود و مىمأیوس مى،  گیردتنگ مى



   27 ) ي ا سوره درون   و   ي ا ه ی آ درون   ي ها ن ی همنش   ی بررس   کرد ی رو   با (   قرآن   در   ن» ی «غابر   ی مفهوم   روابط   کشف 

غابرین  ،  تنگ گرفتن به صورت مطلق و سخت گرفتن شرایط بدانیم که نتیجه آن به مشقّت افتادن است
اي رسیدند که عذاب به صورت ناگهانی و صبحگاهان آنچنان بر ایشان اوضاع را تنگ کرده که  به مرحله 

 گونه رهایی از آن را نداشتند. توان هیچ، با قرارگیري در مشقّت زیاد
شه «ضیق»   .4. 1. 3  ری

وك وَأهَْلَک وَلَمَّا أنَْ جَاءَتْ رُسُلنَُا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وقََالُوا لَا تَخفَْ وَلَا تَحْزنَْ إِنَّا منَُجُّ«  در آیه 
اند  همنشین غابرین شده »  حزن«  و»  خوف»، «ضیق«  سه واژه ،  )33:  عنکبوت» (إِلَّا امْرَأتََک کانتَْ منَِ الغَْابِریِن

 پردازیم.  که به تبیین معناي این سه واژه می
) همچنین  204/  4، :  قرشی (   . » ضیق به معناي تنگی است و ضدّ آن وسعت و گشادگی است «   : گوید قرشی می 

کند که عموماً ضیق صدر نقطه مقابل شرح  طور بیان می   راغب این ،  در تقابل معناي ضیق صدر و شرح صدر 
زود  ،  تحیرّ در تصمیم ،  پایین آمدن ظرفیت وجودي انسان ،  صدر قرار دارد و اثراتی از قبیل ضعف عزّت نفس 

 ) 514:  1414،  راغب اصفهانی (   پیداکردن صفت بخل و درماندگی در کار را در پی دارد. ،  عصبانی شدن 
وَ ضاقَتْ عَلیَکمُ الْأَرْضُ بِما  «  اشاره شده است؛»  ضاق«  در آیاتی به معناي تنگی و ضدّ وسع در مفهوم 

) یعنی در کارشان 77،  هود» (وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرعْاً«  ) زمین با آن وسعت بر شما تنگ گردید.25:  توبه » (رحَبَُتْ
 گذشت. » ذرع « که در فرو ماند چنان 

 تنگ.: ضیق، )97: حجر» (وَ لقَدَْ نعَْلَمُ أَنَّک یضیِقُ صدَْرُك بِما یقُولُونَ«
کند. حرج تأکید ضیق است. یعنى سینه او را سخت تنگ می،  )125:  انعام(»  یجعْلَْ صدَْرَهُ ضیَقاً حَرجَاً«

فَلعََلَّک تارِك بعَْضَ  « :فرمایدمعنى تنگ است. آنجا که خداوند در سوره هود میه  همچنین واژه ضائق نیز ب 
 ) 12، هود( .»إِلیَک وَ ضائقٌِ بِهِ صدَْرُك ما یوحى

،  کراجکی(  کند.اش تنگ شود؛ براي اداي حق صبر نمیهر کس سینه :  فرمایدنیز می  (ع) امام علی
مانند حالت فقر  در مضیقه بودن به معناي قرار گرفتن در حرج است  «  :) همچنین بیان شده است278:  تابی

) به طوري که زمینه خروج از آن به  208  /10:  1414،  ابن منظور(»  مصیبت و...،  و بدحالی ناشی از مرض
تواند  ) به خلاف حالت وسعت که انسان دستش باز بوده و می203  /5:  1362،  طریحی(  سختی فراهم است.

که به معناي مطلق تنگی و  » ضاق« متناسب با شرایط هر اقدامی را انجام دهد. بنابراین از همنشینی ریشه 
شود. از جمله اینکه قوم لوط با ترك ازدواج و ارتباط با همجنس  ارتباطی با غابرین درك می،  باشدسختی می

همچنین  ،  خود را از داشتن فرزند و توالی نسل محروم کرده و از این جهت خود را در مضیقه قرار دادند
توأم با عذاب الهی بود که حقیقتاً در تنگنا قرار گرفته و نزول عذاب زمینه هلاکت و نابودي  ،  عاقبت غابرین

 ایشان فراهم گشت. 
شه «خوف»  . 5. 1. 3  ری

: 1414، ابن منظور( برند.فارس تنها معناي فزع را در معناي خوف نام میو ابن » لسان العرب«  صاحب
) و طبق  617  /1:  م1998،  ابن درید(  من معنا کرده ا) برخی خوف را ضدّ  230/  2:  1404،  فارس؛ ابن99/  9

اصل معنایی در ماده خوف عبارت است از توقع داشتن ضرري مشکوك که شخص احتمال ،  بیانی دیگر
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) بنابراین  303:  1404،  راغب اصفهانی(  وقوع آن را در آینده داده و نسبت به وقوع ضرر یا خطر ظنّ دارد.
 )235: م1998،  عسکري( گویند.اي یقین به ضرر دارد خائف نمی اله ئکه در مس را کسی 

انتظار ضرر یا خطر داشتن،  برخی نیز در معناي خوف نگرانی از جهت از دست رفتن امر  ،  علاوه بر 
 )168 /1: 1410 ، موسی( .دانندمحبوبی را نیز از مفاهیم خوف می

خوف همان حالت غمّ و ناراحتی است که به سبب انتظار  :  گویدمی»  خوف«  مصطفوي در تبیین ماده
 ) 145/ 3: 1402، مصطفوي ( شود.بر انسان عارض می، کشیدن امر مکروه 

اند. با توجه  همنشین شده »  خوف«  با »  غابرین«  سوره عنکبوت واژه  33در آیه  ،  طور که مطرح شد   همان
هنگام مشاهده عذاب با  ،  غابرین که بیان باشند از قوم حضرت لوط،  ل مادّه خوف ذیبه معانی مطرح شده  

ایجاد حالت غم و  ،  امري محبوب  ناز دست داد،  آسیبترس از ضرر و  ،  احساس نا امنی،  حالاتی همچون
مفاهیم هر دو در  ،  علاوه بر همنشینی این دو کلمه ،  ناراحتی در دنیا یا آخرت مواجه گردیدند. از این نظر

 غابرین) باشد محقق خواهد شد.( زمانی دور یا نزدیک براي کسی که از باقی ماندگان در عذاب
شه «حزن»  . 6. 1 .3  ری

سفت و ناهموار ،  حُزن و حَزن در لغت به معناي زمین سخت«  معتقد است؛»  مجمع البحرین«  صاحب
است. همچنین گفته شده به معناي سختی و خشونتی است که در نفس پدید آید و به این اعتبار به معناي  

) که بر اثر اتفاق افتادن امري ناخوشایند و ناپسند  231 /6: 1362، طریحی( .»همّ و غمّ و اندوه شدید است
) قرشی نیز  100  /10:  1314،  جرجانی(  .شودیا فقدان و از دست رفتن امري مطلوب و خوشایند حاصل می

نیز  »  عمید«  ) و در فرهنگ لغت22/  2:  1354،  قرشی(   حزن در لغت به معناي غم و اندوه است:  گویدمی
 )501: 1358، عمید( حزن به معناي اندوه و دلتنگی آمده است.

راغب اصفهانی تا حدي مانند طریحی معتقد است که حزن در اصل به معناي زمین سخت است و با  
اندوه نوعی سختی و گرفتگی درونی است اینکه غم و  ، راغب اصفهانی(  گویند.بدان حزن می،  توجه به 

حزن عبارت است از حسرت و ناراحتی براي از دست «  :گوید) مرحوم نراقی در معناي حزن می114:  1414
 )213 /3: 1394، نراقی( .»دادن محبوب یا از دست رفتن مطلوب

حالت قبضی است که قلب سالکان را از پراکنده شدن در وادي غفلت  ،  در اصطلاح عرفانی نیز حزن
سف قلب  أاندوه و ت،  ) همچنین گفته شده که حزن 138  /1:  1408،  ؛ قشیري48:  1408،  انصاري(  .داردبازمی

 )198/ 2: 1310، اسنوي( براي چیزي است که از میان رفته یا بازگرداندنش غیر ممکن است.
با توجه به همنشینی ماده حزن با واژه غابرین و با نظر به معناي حزن که همان حالت غم و اندوه 

، ارتباط کاربرد این واژه در آیه شریفه با غابرین مکشوف است،  براي از دست دادن محبوب یا مطلوب است
به این علت که فرصت تبعیت از پیامبر الهی و نجات از عذاب ،  غابرین به هنگام مشاهده عذاب الهیزیرا  

 حسرت و حزن شدند. ، سراسر اندوه ، را ضایع کردند
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 اي) «غابرین» (بررسی درون سوره کلمات همنشین با واژه. 2 .3
اي مورد ارزیابی  سوره در این بخش با افقی بازتر واژگان همنشین و مرتبط با واژه غابرین با رویکرد درون

  و »  قعد»، «فتن»، « سوء»، «ضلّ»، «ظلم»، «کبر»، «غوي«  هایی همچونقرار خواهد گرفت که شامل ریشه 
 باشد.می» زینّ«

  ؛ »الغَْابِریِنفَأَنْجیَنَاهُ وَأهَْلَهُ إِلَّا امْرَأتََهُ کانَتْ مِنَ  «  :فرمایدسوره اعراف خداوند می  83سوره اعراف؛ در آیه    .1
 : اند ازاند عبارتاز جمله کلماتی که با واژه غابرین در سیاق سوره اعراف همنشین این کلمه قرار گرفته 

 ؛16ماده غوي در آیه ـ 
 ؛133، 84، 40ماده جرم در آیات  ـ
 ؛206 و146، 133، 88، 76، 75،  48، 40، 36، 13ماده کبر در آیات  ـ
 ؛177 و  165، 162، 160،  150، 148، 103،  47، 44، 41، 37،  23، 19، 9، 5ماده ظلم در آیات  -
 ؛ 186 و 179، 178، 155، 149، 140، 61، 60، 53، 39، 38، 37، 30ماده ضلّ در آیات  -
 ؛ 188 و 167، 165، 141، 73، 27، 26، 22، 20ماده سوء در آیات  -
 ؛155 و27ماده فتن در آیات  -
 ؛86 و16ماده قعد در آیات  -
 . 32 و 31، 9، 8ماده زینّ در آیات  -
إِلَّا امْرَأتََهُ قدََّرْنَا إِنَّهَا    *إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمنَُجُّوهُمْ أجَْمعَیِنَ«  :فرمایدسوره حجر می  60سوره حجر؛ در آیه  .  2

 :  اندکلماتی که با واژه غابرین در سوره حجر همنشین شده  ؛»لَمنَِ الغَْابِریِنَ
 ؛39غوي در آیه ماده  -
 ؛58 و12ماده جرم در آیات  -
 ؛78ماده ظلم در آیه  -
 .39و  16ماده زینّ در آیات  -
إِلَّا عَجُوزًا فِی الغَْابِریِن«  :فرمایدسوره شعراء می  171سوره شعراء؛ در آیه  .  3  ؛»فنََجیَّنَاهُ وَأهَْلَهُ أجَْمعَیِنَ 

 : اندهمنشین شده ، کلماتی که با واژه غابرین در سوره شعراء
 ؛227و209، 10ماده ظلم در آیات -
 ؛99 و 97ماده ضلّ در آیات -
 .156ماده سوء در آیه  -
از جمله    ؛»فَأَنْجیَنَاهُ وَأهَْلَهُ إِلَّا امْرَأتََهُ قدََّرْنَاهَا منَِ الغَْابِریِنَ«  :فرمایدسوره نمل می  57سوره نمل؛ در آیه  .  4

 : اندکلماتی که با واژه غابرین در سیاق سوره نمل همنشین شده 
 ؛ 85 و 63، 52، 44، 14، 11ماده ظلم در آیات  -

 ؛92 و 81،  73، 40، 16، 15ماده ضلّ در آیات  
 ؛62 و 12، 11، 5ماده سوء در آیات  -
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 ؛47ماده فتن در آیه   -
 .24 و 4ماده زینّ در آیات  -
قَالَ إنَِّ فیِهَا لُوطًا قَالُوا نَحنُْ أعَْلَمُ بِمنَْ «  :فرمایدسوره عنکبوت می  33و    32عنکبوت؛ در آیه  سوره  .  5

وَلَمَّا أنَْ جَاءَتْ رُسُلنَُا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًْا وقََالُوا  *  فیِهَا لنَنَُجیِّنَّهُ وَأهَْلَهُ إِلَّا امْرَأتََهُ کانَتْ منَِ الغَْابِریِنَ
کلماتی که با واژه غابرین در سوره    ؛»لَا تَخفَْ وَلَا تَحْزنَْ إِنَّا منَُجُّوك وَأهَْلَک إِلَّا امْرَأتََک کانَتْ منَِ الغَْابِریِنَ

 : اندعنکبوت همنشین شده 
 ؛45 و 39ماده کبر در آیات  -
 ؛ 68 و 49، 46، 40، 31، 14ماده ظلم در آیات  -
 ؛10 و  3، 2آیات ماده فتن در  -
 .38 و  22، 7ماده زین در آیات  -
» إِلَّا عَجُوزًا فِی الغَْابِریِنَ  * إِذْ نَجیَّنَاهُ وَأهَْلَهُ أجَْمعَیِنَ«  :فرمایدسوره صافّات می  135سوره صافّات؛ در آیه  .  6

 : انددر سوره صافّات همنشین شده » غابرین« کلماتی که با واژه 
 ؛32ماده غوي در آیه  -
 ؛35ماده کبر در آیه   -
 ؛63و 22ماده ظلم در آیات  -
 ؛71ماده ضلّ در آیه  -
 ؛162 و 63ماده فتن در آیات  -
 .6ماده زینّ در آیه   -

عنکبوت و صافّات با واژه غابرین  ،  نمل،  شعراء،  حجر،  اعراف  بنابراین مجموع کلماتی که در شش سوره 
نصح و زینّ که تنها در سوره اعراف ،  قعد،  فتن،  سوء،  ضلّ،  ظلم،  کبر،  غوي:  اند ازاند عبارتهمنشین شده 

اند.  ها همنشین شده اي داشته و در سایر سُور برخی از آنسوره تمام این واژگان با غابرین همنشینی درون
 در ادامه به بررسی هر یک از این واژگان خواهیم پرداخت. 

شه «غوي»  . 1. 2. 3  ری
/ 6:  1407،  جوهري(  گمراهی و نرسیدن به مقصود است.،  شده ن  این ماده بیااز معانی که در معناي  

راه هلاکت است.  ه  ) همچنین بیان شده غىّ و غوایة به معنى رفتن ب 140/  15:  1414،  ؛ ابن منظور2450
،  نومیدى و جهل ناشى از اعتقاد فاسد و در معناي آن بیان شده است ،  معانی همچون ضلالتبرخی  اگر چه  

کند. رفتن در راه هلاکت را نیز افاده می،  علاوه بر مفهوم گمراهی،  معنى گمراهى است و غىّه  ضلالت باما  
ولى غوایت آن است که فقط در راه  ،  هدف باشد یا در راه هلاکتعبارت دیگر ضالّ ممکن است بىه  ب

 )131 /5: 1309، قرشی( هلاکت باشد.
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) به معناي هلاکت اشاره  256بقره  (  »  قدَْ تبََینَ الرُّشدُْ مِنَ الغَْی«  ذیل آیه ،  طبرسى نیز در بیان معناي غیّ
» به معناي حرکت در طریق هلاکت است. سَلَک طَریقَ الْهلاَك»  غَوَى یغْوَى غیَاً وَ غَوایةً«   :گویدکرده و می

 )122/ 6: 1372، طبرسی( .یعنى راه هلاکت در پیش گرفت
 : کندراغب بیان می

زیرا جهل انسان گاهی ،  ت گرفته استئمعناي جهلی است که از اعتقاد فاسدي نشغَوَيَ به  
بر مبناي هیچ اعقادي نبوده و گاهی ریشه در اعتقادات فاسدي دارد که به آن غَیّ اطلاق  

را به معناي »  غوي«طور که اشاره شد، برخی نیز    ) همان620:  1404(راغب اصفهانی،    .شودمی
گویند: آن مرد را گمراه کرد؛ و الرجلَُ» می  ضلالت گمراهی گرفته و در توضیح عبارت «غوي 

هاى پوچ فریب داده و گمراهى او را  یا در عبارت «استْغَْواهُ بِالأمانی الْکاذِبة»، یعنی او را با وعده 
زهري، اداند. (غوي را به معنی فساد می »  تهذیب اللغّه «) صاحب  62خواست. (فرهنگ ابجدي،  

1421 :8 /186( 
اما ممکن است هر فسادي قبیح  ،  قبیح است  یی هر غیّ،  گفته شده »  غیّ«  و»  فساد«  در تفاوت میان 

اما چنانچه گفته شود فلان  ،  رنگ و مزّه آن دارد،  مانند فاسد شدن میوه که دلالت بر تغییر طعم،  نباشد
دلالت بر فساد مذهب  ،  قبحکند که او فاجر یا فاسق بوده و علاوه بر  این جمله اقتضا می،  شخص فاسد است

نیز دو اصل را در معناي ماده غوي »  مقاییس اللغه «  ) صاحب208:  م1998،  عسکري(  کند.و اعتقاد نیز می
 )  399/ 4: 1404، ابن فارس( .مر و دیگري فساد شئاظلام ایکی خلاف رشد و   ؛داندضروري می 

 :  را چنین بیان کرد» غیّ« یند مفاهیم موجود دراتوان بربر آنچه ذکر شد می بنا
غیّ عبارت است از حالتی از سرگشتگی که با جهل ناشی از اعتقاد فاسد همراه بوده و موجب 

این معنا تا حد بسیار زیادي ارتباط  طبق  فساد و هلاکت فعل و سرنوشت انسان خواهد شد.  
معنایی میان مفهوم غابرین با غوي وجود دارد، چرا که باقی ماندگان در عذاب نیز افرادي 

مرتکب می را  داشت  فاسد  اعتقادات  در  ریشه  که  ناپسندي  اعمال  که  و همین بودند  شدند 
موجب فساد و هلاکتشان در عذاب گردید. زن حضرت لوط نیز با او نجات نیافت و شیطان او  

شوندگان  را نیز در زمره قوم از اغوا شدگان قرار داد. در واقع خدواند همسر او را با دیگر هلاك
کرد. زیرا او منافق بود و به همراه دشمنان شوهرش، علیه او توطئه می،  به هلاکت رسانید

 )747/  4: 1385(مغنیه، 
شه «جرم» . 2. 2. 3  ری

،  ؛ ابن منظور1885/  5:  1407،  جوهري(  دانند.برخی تنها معناي موجود در واژه جرم را قطع کردن می
عبارت90/  12:  1414 مفهوم  به  آن  تبین  در  برخی  و  کرده «  )  اشاره  الشّجَر  عن  الثّمرة  راغب (  اند.قطعُ 

کند  و گناه را بدان سبب جرم گویند که شخص را از سعادت و رحمت خدا قطع می  )192:  1404،  اصفهانی
  . کندخود را از رحمت و سعادت و راه صحیح انسانیت جدا می،  زیرا در اثر گناه ،  و گناهکار را مجرم گویند

 ) 28/ 2: 1309، قرشی(
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کننده مسیر انسان  با این ویژگی که قطع،  است»  اثم«  و»  ذنب«  وجود دارد نظر به »  جرم «  آنچه در ماده 
و به مناسبت همین  ،  ) اصل در این ماده قطع کردن خلاف اقتضاي حقّ است28/  6:  1375،  طریحی(  باشند.

ترین سبب انقطاع بنده از خداوند به  مهمزیرا  ،  معنا در مواردي مختلفی از جمله ذنب استعمال شده است
با توجه به همنشینی درون75/  2:  1402،  مصطفوي(  و گناه است.،  وسیله عصیان با  سوره )  اي مجرمین 

توان چنین برداشت کرد که غابرین  می،  غابرین در دو آیه از سوره حجر و با تبیین معناي لغوي ریشه جرم
زمینه رحمت و سعادت خداوند را از خود قطع نموده  ،  نیز مجرمینی بودند که با انجام گناه و عمل زشت لواط

 و در مقابل شرایط نزول هرچه زودتر عذاب را فراهم آوردند. 
شه «کبر» . 3. 2. 3  ری

  ) و معناي عظمت در آن وجود دارد. 153/  5:  1404،  ابن فارس(  کند.کبر حکایت از بزرگ بودن امر می 
پندارد که حقیقتا  متَُکبِّر کسی است که خود را در چیزي بزرگ می:  گویدطریحی می)  256/  6:  1414،  عبّاد(

 )240/ 3: 1375، طریحی( بزرگ نیست.
 : در کتاب مفردات چنین آمده است

دو وجه محمود و ناپسند دارد: اول این است که انسان قصد کند و بخواهد که بزرگ ،  استِْکبَار
شود یا در مکان و زمانى که بزرگى شود و اگر این حالت در مورد چیزى که لازم و واجب می

استکبار در افزون ،  و استکبار در آن واجب است باشد آن استکبار، محمود و پسندیده است. دوم
طوري که از نفس و وجود او، چیزى که شایسته او نیست و از آن او  ه ى بی جوطلبى، و برترى

به معنى سنگینى نیز  »  کبر«مادّه    نیست آشکار شود که این استکبار، مذموم و ناپسند است. 
) گران 13:  » (شورىآید که نوعى از بزرگى است، مثل «کبُرَ عَلَى المُْشْرِکینَ ما تدَعُْوهُمْ إِلیَهِمی

 )293 /3: 1404خوانید. (راغب اصفهانی، ها را بدان میو سنگین است بر مشرکان آنچه آن
گاه که با دیگران مقایسه شود. تکبّر  آن،  ریشه کبر در رابطه با انسان معناي خود بزرگ بینی را دارد

 داند. می »  صغر«  را مقابل»  کبر«  ) مصطفوي64:  1375،  بستانی(  .آن امر را بزرگ یافت یا بزرگ شمرد:  الأمرَ
 ) 17 /10: 1402، مصطفوي(

افتاده است. با توجه به تبیین معناي  آیه) اتفاق    12(  اي کبر و غابرین در سه سوره سوره همنشینی درون
مفهوم کبر مذموم    قطعاً،  لغوي ریشه کبر و توجه به این نکته که نسبت به غابرین و باقی ماندگان در عذاب

ی خود نسبت به پیامبرشان  یجوطلبی و برتريتوان چنین تبیین نمود که قوم لوط نیز با افزونمی ،  مراد است
، هاشمی رفسنجانی(  طور زیبا انگاري اعمال سوءشان حالتی از کبر را در خود ایجاد کرده بودندو همین

نکردن  ت  یکنارگذاشتن اعمال ناشایست و تبع،  ) که همین استکبار مانع از قبول حرف حق173  /9:  1386
 از ولی خدا گردید. 
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شه «ظلم»   .4. 2. 3  ری
،  ؛ ابن منظور1977/  5:  1407،  جوهري(  در غیر موضع خود است.  ءاصل در این ماده قرار دادن شی

 توان به ناقص کردن حق اشاره کرد. ) از معانی ظلم می106/  4:  1415،  ؛ فیروز آبادي373/  12:  1414
 ) 270/ 4: 1309، قرشی(

طور که واژه نور به ضدّ    همان،  شودبه جهل و نادانى و شرك و فسق تعبیر مى»  ظُلْمَة «  واژه 
«یخْرجُِهُمْ منَِ   خداپرستى و پاکدامنى تعبیر شده است. خداى تعالى گوید:  ها یعنى علم و آن

) (راغب  5:  )؛ «أنَْ أخَْرِجْ قَومَْک منَِ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ» (ابراهیم257(بقره،    -الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ»  
 )522:  1404اصفهانی، 

، :  زبیدي(  داند.آن را تصرفّ در ملک غیر و تجاوز از حدّ می»،  ظلم« صاحب تاج العروس در تبیین ماده
اول معناي خلاف نور و اصل دوم مانند نظر    ؛داند) البته ابن فارس دو اصل را در ظلم لازم می447  /17

) اصل 468  /3:  1404،  ابن فارس(  آقاي جوهري است که عبارت باشد از قرار دادن شئ در غیر موضع خود.
چرا ،  ظلم به نفس خویش است،  ترین ظلماضاعه حق و عمل بر مبناي نابرابري است. عظیم،  در این ماده 

اي ریشه ظلم و  سوره ) همنشینی درون171  /7:  1402،  مصطفوي(  که مرجع تمام انواع ظلم خواهد شد. 
توان  می،  خورد. با توجه به روشن شدن حقیقت معناي ظلمآیه) به چشم می  31(  کلمه غابرین در شش سوره 

چرا که با ترك ازدواج با زنان و  ،  قوم لوط) مصداق حقیقی ظالمین هستند (  چنین تبیین نمود که غابرین 
شئ را در غیر موضع خود قرار داده و حق را ناقص کردند. همچنین با انجام اعمالی ،  اقدام به همجنسگرایی

 برخاسته از جهل و نادانی از حدود تجاوز نمودند. 
شه «ضلّ»  . 5. 2. 3  ری

است. در »  ضلّ «  یکی از واژگانی که علاوه بر همنشینی با واژه غابرین در معنا قرابت با آن دارد ماده 
  ) و106:  1386،  زمخشري(  یعنی از مسیر خارج شد.»  ضلََّ من الطریق«  ضلََّ،  است  آمده »  الادب«  مقدمه

 ) 1748/  5:  1407،  جوهري(  ) یا هلاك کرد.8  /7:  1409،  فراهیدي(  تباه ،  یعنی آن شئ را ضایع»  ضلََّ الشئ «
ضلّ به معناي ضایع کردن شئ و استفاده از آن ،  معتقد است،  ابن فارس نیز قریب به کلام فراهیدي

) در مجموع ضلال و ضلالت به معنى انحراف از  356  /3:  1404،  ابن فارس(  باشد. در غیر مسیر حقّ می
) ضلّ به معناي عدول از راه مستقیم و در یک معناي عام به عدول و  192/  4:  1309،  قرشی(  .حق است

 کم یا زیاد نیست. ،  شود. در این عدول تفاوتی میان فعل عمدي و سهويخروج از هر منهجی گفته می
) البته صاحب لسان العرب از تعریف به اضداد استفاده کرده و ضلّ را ضدّ  502:  1404،  راغب اصفهانی(

ذهاب  ،  خطا،  ) فقدان دلالت به مقصود که از لوازم آن390  /11:  1414، ابن منظور(  داند.هدایت و رشاد می
 )38 /7: 1404، مصطفوي( ضیاع و غوایت است.، عدول از طریق ،  فی غیر حقّه

اي دارند. ماده ضلّ و کاربردهاي واژه سوره آیه) همنشینی درون 22( سوره  4واژگان ضلّ و غابرین در 
،  با این تفاوت که در معناي ضلّ تنها خروج از مسیر،  رسانندقرابت معنایی زیادي را می،  غابرین در قرآن

اما طبق استعمالات قرآنی مطرح شده  ،  ) 112/  4:  1388،  قرائتی(  انحراف از حق و ضایع شدن وجود دارد
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اي که آن خروج توأم با هلاکت و به گونه ،  کندماندن در عذاب میاین کلمه دلالت بر باقی ،  در غابرین
 ت گرفته از اعتقاد فاسد باشد.ئ عمد و نش، نتیجه مواردي همچون سوء اختیار انسان

شه «سوء»   .6. 2. 3  ری
بار در قرآن به کار رفته است. به طور  167از واژگان پربسامد قرآنی است که مجموعاً » ء و س« ریشه 

 : کلی سه دیدگاه مهم در مفهوم این واژه میان لغت شناسان وجود دارد 
، فراهیدي(  اولین دیدگاه در معناي سوء این است که آن را به معناي هر چیز زشت و قبیح بدانیم.  .1
 )348/ 3: 1371، ؛ قرشی441: 1412، ؛ راغب اصفهانی89 /13: م2001، ؛ ازهري327/ 7: 1410
آفات و شرور  ،  هامریضی  کاربرد سوء در مفهوم اسمی جامع است که شامل همه ،  ومین دیدگاه . د2

 ) 480 /1: 1419، ؛ زمخشري634/ 8:  1421، ؛ ابن سیده554 /1: تابی، شرتونی( خواهد بود.
مفهوم حزن و اندوه بوده که  ،  اندبرده شناسان براي سوء نام  لغتسومین معنایی که برخی دیگر از  .  3

/  2:  1429،  ؛ مختارعمر55/  1:  1407،  ؛ جوهري95/  1:  1414،  ابن منظور(  نقیض سرور و شادي است.
1127( 

اي دارند. طبق سه دیدگاهی که در  سوره آیه) همنشینی درون14(   سوره 3ماده سوء و واژه غابرین در  
توان همان مفهوم قبح در هر امري را به عنوان معناي جامع در نظر گرفت  می،  سوء بیان شدمعناي ماده  

توان میان  که حصول آن سبب حزن و اندوه در حال حاضر یا آینده خواهد شد. بنابراین از این جهت می
ماندگان در  ارتباط برقرار نمود. غابرین که همان قوم لوط و باقی،  مفهوم جامع ماده سوء با واژه غابرین

ها عمل همجنسگرایی رواج  سبب غابرین شدنشان انجام اعمال قبیحی بود که در رأس آن،  باشندعذاب می
داشت. این عمل قبیح و زشت که عاقبت موجب حزن و اندوه قوم شد همان مفهوم جامع موجود در سوء 

 است که از این جهت با غابرین و احوالشان مرتبط است.
شه «فتن»   .7. 2. 3  ری

، در کلام عرب به معناي امتحان»  فتن«  معتقدند اصل مادّه »  مجمع البحرین«  و»  صحاح اللغّه «   صاحب
،  ؛ طریحی2175/  6:  1407،  جوهري(  کنند.اي نمیها اشاره اما به تفاوت میان آن،  یدآ اختبار و ابتلاء می

ناخوبى آشکار شود. مانند این قول  گذاشتن طلا در آتش است تا خوبى آن از » فتن« ) اصل291/ 6: 1375
 ) 699/ 2: 1405، ؛ فیومی623: 1404، راغب اصفهانی( .»یومَْ هُمْ عَلَى النَّارِ یفتْنَُون« :خداوند که فرمود

ابتلاء و امتحان  ،  اما در تفاوت میان فتنه با اختبار،  عقیده استري در اصل معنایی فتن با راغب همکعس
 : گویدمی

میان فتنه با اختبار، ابتلاء و امتحان تفاوت است. فتنه خالص را از ناخالص جدا کرده و موجب 
زیرا در  ،  تر و شدیدتر استشود. از این جهت از اختبار بسیار بلیغروشن شدن حق از باطل می

به معنی مطلق ایجاد تحول »  بلو«اختبار تنها سخن از کسب اطلاع نافذ است. ابتلاء نیز از ماده  
و دگرگونی است که ممکن است ابتلاء با خیرات باشد یا با شرور. امتحان از محن به معناي 

 )211م: 1998سختی و جدیت در عمل است تا خبر و نتیجه حاصل گردد. (عسکري، 
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دو قید در معناي ماده فتن مطرح شده است. اول هر آنچه موجب اختلال در امور »  التحقیق «  در کتاب
یا فکر و اراده انسان گردد و دوم اضطراب ناشی از حوادث و اتفاقات گوناگون که آرامش را از انسان سلب  

 )23/ 9: 1402، مصطفوي( نماید.
توجه به اصل معناي مطرح    اي دارند. باسوره آیه) همنشینی درون  7(  سوره   4ماده فتن و واژه غابرین در  

توان معناي می،  که همان گذاشتن طلا در آتش براي جدا کردن خالص از ناخالص است،  شده در ماده فتن
نعمات ،  زیرا این قوم سالیان متمادي با انذارهاي حضرت لوط،  این ریشه را در جریان قوم لوط جستجو نمود

عقل و اختیار مورد فتنه و امتحان قرار گرفتند و همچنان به اعمال ناشایست خویش ادامه دادند و ،  مادي
) یا طبق برخی اقوال  685/  4:  1372،  طبرسی(  در این میان تنها اهل حضرت لوط که شامل دو خترش

: 1420،  فخررازي(  او نیز همفکر و همراه قوم بود)به غیر از همسرش که (  برخی از مردم و پیروانش بودند
 ) نجات یافتند و به این ترتیب خالص از ناخالص جدا شد. 312/ 14

اش و برخی از اعضاي خانواده   (ع) خداوند تنها از نجات حضرت لوط  وقتی  ی معتقد استیعلامه طباطبا
ید این برداشت آن  ؤم  .کس از آن قوم به او ایمان نیاورده بوددهد که هیچاین نشان می،  گویدسخن می

می قوم  این  سراغ  به  وقتی  فرشتگان  که  گفتنداست  الْمُسلِْمین«  :رفتند  منَِ  بیَتٍ  غیَرَ  فیها  وجَدَْنا    .»فَما 
 ) 184 /8: 1390، طباطبایی(

شه «قعد»   .8. 2. 3  ری
، ؛ مصطفوي357  /3:  1414،  منظورابن (  جلوس در مقابل قیام و نقیض آن است.،  اصل در این مادّه 

) طبق تعریف نخست جلوس و قعود داراي اشتراك معنایی  678:  1404،  ؛ راغب اصفهانی297  /9:  1402
شود که در کارها  شود میآسا و تنبلى اطلاق میبه شخص تن»  قاعدِ«  و   )194  /5:  1414،  زبیدي(  هستند.
 )225:  1404، راغب اصفهانی( ماند.باز مى

لا یستَْوِي القْاعدُِونَ  «  :فرمایدآنجا که می،  سوره نساء که به این معناي قعود اشاره شده است  95در آیه  
 . »منَِ الْمُؤمْنِیِنَ غیَرُ أُولِی الضَّرَر 

  اي دارند. خداوند در آیهسوره آیه همنشینی دروندو  و واژه غابرین تنها در یک سوره و  »  قعد«  ماده 
است. از طرف دیگر بیان شد معناي عزم و  نشینان را اراده کرده  خانه ،  از قاعدون»،  لایستوي القاعدون...«

) بنابراین با نظر به تقابل معنایی  47/ 6: 1371، قرشی( .اراده که یکی از معانی مطرح در مفهوم قیام است
ه  که به تبع قعود ابلیس در مسیر مستقیم انسان ب،  حاصل قعود در عزم و اراده و اعمال صالح ،  قعود و قیام

غابرین) نخواهد  (   ماندگان در غذابچیزي جز گمراهی انسان و قرار دادن وي در زمره باقی،  آیدوجود می
چرا که قوم لوط نیز نسبت به تبعیت از رسول خدا از قاعدون به شمار رفته و عزمی براي قیام و ترك  ، بود

 اعمال ناشایست خویش نداشتند. و همین امر زمینه باقی ماندن ایشان در عذاب را فراهم نمود. 
شه «زیّن»  . 9. 2. 3  ری

) و شین عبارت است از هرگونه  2132/  5:  1407،  جوهري(  گیرد.قرار می» شین«  در مقابل»  زیَنَ«  ماده 
 ) 387/ 7: 1409، فراهیدي( . آبروییزشتی و بی
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ثابت و دائمی باشد و در  ،  زینت حقیقی آن است که در همهی احوال:  گویدمی »  مفردات«  صاحب کتاب
و زینتش استمرار ،  دنیا و آخرت باعث زشتی و خواري انسان نشود. اگر چیزي به صورت مقطعی زینت باشد

 )388: 1404، راغب اصفهانی( وجهی از وجوه شین خواهد بود. ، نداشته باشد
 ) صاحب 41/  3:  1404،  ابن فارس(  همچنین معناي حُسن شئ و تحسین نیز براي زین بیان شده است

، داند که شیئ را با شئ دیگر که عبارت باشد از لباستحسین در زینت را به این میمعناي  »  تاج العروس «
مساوي است که   ؛اصل در این ماده حسن در ظاهر است  )267/  18:  1414،  زبیدي(  .. زیبا نمایند..طلا یا

 )247/ 14: 1402، مصطفوي( در امر مادي باشد یا معنوي و یا در اثر علاقه و تخیلّ باشد.
اي دارند. با توجه به معناي مطرح  سوره آیه) همنشینی درون  12(  سوره  5ماده زینّ و واژه غابرین در  

از مهم،  شده در ماده زین اغواي میکی  ابزار شیطان در  تزیین  ،  منینؤترین  افعال قبیح و  به  جلوه دادن 
)تا از این طریق سبب گمراهی افراد  261  /16:  1371،  مکارم شیرازي(  نمودن مادیّات در نظر انسان است.

معنا کاملاً این  نیز  لوط  قوم  با  رابطه  در  دادن عمل زشت  ،  مشهود است  گردد.  با زینت  چرا که شیطان 
غابرین در  ،  باعث شد که این قوم به نجات دست نیافته و طبق تصریح قرآن ،  همجنسگرایی در نظر آنان

 ذاب الهی گرددند.ع

 بررسیتحلیل و  .4
قابل انکار نیست که قرآن معانی و مفاهیم جدیدي را بر دامن واژگان عربی قرار داد که پیش از آن سابقه  

در بسیاري از موارد معانی لغوي ،  ل گرفته شده یهاي قرآن از زبان اقوام و قبارو هرچند که واژه نداشت. ازاین 
کند اولین فضایی واژه را ذکر کرده و اشاره می  20»  الاوائل«  باشد. ابوهلال درو عرفی آنان مورد نظر نمی

، کلباسی(  .انداند قرآن بوده است. کلمات فاسق و منافق از این قبیلکه این واژگان در آن استعمال شده 
) بنابراین باید قبول کرد که گاهی اوقات آنچه در زبان عربی آمده متفاوت از استعمال قرآنی آن  42:  1384

دهد  اي را به کلمات می مفاهیم نو و بار معنایی تازه ، علمی مقرون با پیدایش خودچرا که هر ،  واژگان است
 باشد.و قرآن نیز از این اسلوب خارج نمی

بلکه با گرفتن واژگان از زبان عمومی و بخشیدن مفاهیم  ،  بنابراین زبان قرآن تنها زبان عرف عام نبوده 
بلکه هر علمی ،  عرف خاصی را هم ایجاد کرده است. البته این قاعده منحصر در قرآن نیست،  هانو به آن

،  ها در موارد جدیدگیرد و با استعمال آنهایی را از زبان عمومی وام میواژه ،  با توجه به احتیاجاتی که دارد
 افزاید.  ها میمعانی بدیعی را به آن

آید که شکستن ساختار معنایی  میوجود  ه  در عرف خاص قرآن نیز گاهی تغییراتی در معانی واژگان ب
،  هاي مادي از خداوند به واژگانی همچون تکلممشهود است. براي مثال در بیان توصیف  ها کاملاً واژه در آن

و [...]؛ اشاره شده  »  یداه مبسوطتان»، «استوي علی العرش»، «جاء ربک«  بصیر و عباراتی همچون،  سمیع
و خروج از    (ع) عصیان آدم،  مثل عالم ذر،  است. همچنین قرآن کریم در بیان حقایق عالم در قالب تمثیل

عرضه امانت به آسمان و زمین و [...]؛ خبر دادن از عالم پس از  ،  )238  / 1:  1389،  جوادي آملی(  بهشت
 هاي دوزخیان و [...] اشاره کرده است. عذاب، لذات بهشتیان، روز قیامت و مواقف محشر خصوصاً، دنیا
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قابل   شکلنکته  از  پس  که  است  آن  بخشتوجه  هر  در  اصطلاحات  در ،  گیري  مطالعه  و  تحقیق 
طور که   همان،  روي آن قسمت صورت بگیرد. ازاین موضوعات آن حوزه باید با در نظر گرفتن مفاهیم تازه 

، اگر کسی بخواهد متون پزشکی و [...] را درك کند ناچار از آشنایی با فرهنگ اصطلاحات پزشکی است
 )119: 1382، شاکر( .براي فهمیدن قرآن نیز باید با فرهنگ دین و اصطلاحات آن آشنا بود

معنایی جدیدي را به واژگان اعطاء کرده که لازم است از مسیر کاربرد   ثمره ،  عرف خاص قرآنی،  آري
،  نبوبت ،  نگاه دین به مسائلی همچون ربوبیت  شیوه (ع)،    روایات منقول از ائمه معصومین ،  قرآنی این واژگان

آنان را کشف کرد. براي نمونه قرآن کریم گاهی کلمات را ،  معاد و همچنین روح قوانین حاکم بر شریعت
با این تفاوت  ،  رفته استعمال کرده است کار میه  بدون تحول معنایی و با همان مفهوم سابقی که در عرف ب

که اولی شک با تهمت است و »  شک «  و»  ریب«  کند. مثلهاي معنایی واژگان توجه ویژه میکه به ظرافت
 )92: م1998، عسکري( دومی در برابر یقین

 واژه غابرین در قرآن یک حقیقت قرآنی پیدا کرده و مطابق برداشت مشهورِ مفسّران و مترجمان براي
است.  بکار رفته  »  باقیماندگان در میان اهل هلاکت«   یا»  باقیماندن در میان کفار«  یا»  باقیماندن در عذاب«

اما ،  صفت یا جار و مجروي بکار گرفته نشده است،  جالب است که در قرآن براي غابرین هیچ مضاف الیه 
،  در میان هلاك شدگان،  در عذاب:  اي را در تقدیر گرفته اند مثلاز سوي دیگر همه مفسران و مترجمان واژه 

معناي غابرین در قرآن داراي لطافت معنایی خاصّی است که در زبان عربی    در میان کفار و [...]. ظاهراً
اضافی و یا  ،  یابی این واژه ناچار از کمک گرفتن ترکیبی وصفیلحاظ نشده است و مترجمان براي معادل 

 اند.جار و مجرور شده 
،  ماده نجات:  اند ازاي دارند عبارتواژگانی که با غابرین همنشینی درون آیه ،  هاي تحقیقطبق یافته 

ترس و اندوه با کاربرد قرآنی واژه ،  سختی،  تنگنا،  خوف که در مفاهیمی همچون ناتوانی،  ضاق،  قدَِر،  عجز
 غابرین اشتراك دارند.

درون همنشینی  که  واژگانی  میان  از  دارندسوره همچنین  غابرین  با  غويریشه ،  اي  همچون    هایی 
تبیین مصادیق واژه غابرین  به  ،  قاعدین)(  قعد ،  ضالیّن)(  ضلّ،  ظالمین)(  ظلم،  مستکبرین)(  کبر،  غاوین)(

 کنند.گر معنایی واژه غابرین ایفاي نقش میو زین به عنوان توصیف، فتن، پرداخته و واژگان سوء
اي غابرین بیانگر این است که استعمال سوره اي و درونآیه   هاي درونهمنشین  یند بررسیابر،  بنابراین

باشد. قومی  متضمنّ بار معنایی منفی که برخاسته از افراد تحت شمول این واژه است می،  قرآنی این واژه 
شده  غابرین  صفت  به  متصف  میمجموعه   دربردارنده ،  اندکه  ناپسند  افعال  و  صفات  از  که  اي  باشند 

واژه حکایتگر آنهمنشین این  به نظر میها میهاي  بنابراین  به معادل،  رسد باشند.  هایی همچون اکتفاء 
ترجمه ،  ماندگانباقی در  عموماً  که  بازماندگان  و  بدانجاماندگان  استها  شده  اشاره  جایگزینی ،  ها  براي 
ها تا تمام توصیف، جاي آن قرار دادرا به » بدنامان« است معادلرو بهتر ي غابرین مناسب نباشند. ازاینواژه 

وجود »  غبر«  ي که در ریشه ،  و مصادیق ناپسندِ همنشین واژه غابرین را دربرگرفته و معناي برجاي ماندن اثر
 ماندن نام بد که اثر نامناسب رفتار زشت قوم لوط بود بر ایشان ماندگار گردد.  با باقی ، دارد
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این نتیجه حاصل  ،  با تدبّر در واژگان قرآن  که   نگارندگان بر این باورند،  علاوه بر تمامی این مباحث
ي  سابقه و بدون هیچ رابطه بی  جداکرده و در معانی کاملاًشود که گاه قرآن واژگان را از مفاهیم پیشین  می

این است که اگرچه ، مل بوده أاي که در این بین قابل تکار برده است. اما نکته ه محسوس با معانی سابق ب
اما قابلیت تحمل بار معنایی  ،  اندظاهري با معانی قبلی وضع شده   قبلی و رابطه   این واژگان بدون سابقه 

 از این قبیل است.» نشوز« جدید را دارند که واژه 

 گیري نتیجه
داده   .1 داد که ریشه جستجوي  ،  خوف و حزن،  ضاق،  قدر،  عجز،  هایی همچون نجاتهاي قرآنی نشان 

 اي با واژه غابرین هستند.  هاي درون آیه همنشین
نشینی واژگانی که با غابرین همسایر  ،  به جز نجات که بیانگر معناي متقابل با کاربرد غابرین است.  2

ترس و اندوه با کاربرد قرآنی واژه غابرین  ،  سختی،  تنگنا،  در مفاهیمی همچون ناتوانی،  اي دارنددرون آیه 
 اشتراك دارند. 

،  هایی همچون غوياي شامل ریشه سوره واژگان همنشین مرتبط با واژه غابرین با رویکرد درون.  3
 باشند.قعد و زیّن می،  فتن، سوء، ضلّ، ظلم، کبر

هر کدام از طریق تبیین مصداق یا توصیف  ،  اي دارندسوره واژگانی که با غابرین همنشینی درون.  4
 پردازند. واژه غابرین به کشف روابط مفهومی واژه می

غوي.  5 غاوین،  ضلّ،  ظلم،  کبر،  واژگان  مصادیق  در  تبیین  ،  مستکبرین،  قعد  به  قاعدین  و  ضالیّن 
 پردازند. واژه غابرین میمصادیق 

 پردازند. می» غابرین« به توصیف واژه » زین« و»، فتن»، «سوء« واژگان. 6
جاماندگان و بازماندگان که عموماً در ،  ماندگانهایی همچون باقیرسد صرف معادلبنابراین به نظر می

جاي را به »  بدنامان«  ها اشاره شده است در جایگزینی غابرین کافی نباشد و بهتر است معادلها بدانترجمه 
ها و مصادیق ناپسند را که در روابط مفهومی غابرین وجود دارند در برگیرد. تا تمام توصیف،  آن قرار داد

با برجاي ماندن نام بد که اثر منفی افعال و  ،  همچنین معناي برجاي ماندن اثر که در ریشه غبر وجود دارد
 رفتار ناپسند قوم لوط بود تا همیشه تاریخ بر ایشان جاودان بماند. 
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 نابعم
 قرآن کریم 
 دارالفکر للطّباعه و النّشر و التّوزیع. :  بیروت ،  لسان العرب ،  ) 1414(   محمد بن مکرم ،  ابن منظور 

 دارالفکر. :  بیروت ،  البحر المحیط فی التفسیر ،  ) 1420(   محمد بن یوسف ،  ابوحیان 
 دار إحیاء الترّاث العربی. :  بیروت ،  تهذیب اللغّه ،  ) 1421(   محمّدبن احمد ،  أزهري 
 نا]. [بی :  قاهره ،  حیاه القلوب فی کیفیه الوصول الی المحبوب ،  ) 1310(   محمد بن حسن ،  اسنوي 
 جامعه السّلطان قابوس. :  بیروت ،  سجل أسماء العرب ،  م) 1991(   محمد ،  الزبّیر 

 نا]. [بی :  بیروت ،  منازل السّائرین ،  ) 1408(   عبداالله بن محمد ،  انصاري 
 قلم. :  تهران ،  اي ترجمه فریدون بدره ،  دینی در قرآن - ساختمان مفاهیم اخلاقی ،  ) 1361(   هیکو توشی ،  ایزوتسو 
 اسلامی. :  تهران ،  2چ  ،  فرهنگ ابجدي ،  ) 1375(   فواد افرام ،  بستانی 

 مرکز. :  تهران ،  ترجمه کورش صفوي ،  شناسی نگاهی تازه به معنی ،  ) 1366(   فرانک ،  پالمر 
 نا]. [بی :  قاهره ،  التعریفات ،  ) 1411(   علی بن محمد ،  جرجانی 
 دارالعلم. :  بیروت ،  صحاح اللغّه ،  ) 1407(   بن حمّاد اسماعیل ،  جوهري 

 نشر اسراء. :  قم ،  تسنیم تفسیر قرآن کریم ،  ) 1389(   عبد االله ،  جوادي آملی 
 دار الفکر. ،  شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم ،  ) 1420(   بن سعید نشوان ،  حمیري 

 دفتر نشر کتاب. :  تهران ،  مفردات الفاظ القرآن ،  ) 1404(   بن محمدّ حسین ،  راغب اصفهانی 
 دارالفکر. :  بیروت ،  علی شیري :  محقق/ مصحّح ،  تاج العروس من جواهر القاموس ،  ) 1414(   محمد ،  زبیدي 

 موسسه مطالعات اسلامی. :  تهران ،  مقدمة الأدب ،  ) 1386(   محمود بن عمر ،  زمخشرى 
 مرکز جهانی علوم اسلامی. :  قم ،  هاي تفسیري مبانی و روش ،  ) 1382(   محمد کاظم ،  شاکر 

 مکتبه آیت االله العظمی المرعشی النجفی. :  قم ،  أقرب الموارد فی فصح العربیه و الشّوارد ،  ) 1403(   سعید ،  شرتونی 
،  جانشینی معناشناسی کلمه در قرآن با تأکید بر روابط همنشینی و  ،  ) 1393(   مرضیه و همکاران ،  شفیع زاده 

 هاي قرآن و حدیث. پژوهش 
 عالم الکتاب. :  بیروت ،  المحیط فی اللّغه ،  ) 1414(   بن عبّاد اسماعیل ،  صاحب 
 هرمس. :  تهران ،  شناسی و ادبیات زبان ،  ) 1377(   کورش ،  صفوي 

 نا]. [بی :  بیروت ،  2چ ،  المیزان فی تفسیر القرآن ،  ) 1390(   سید محمدحسین ،  طباطبایى 
 ناصر خسرو. :  تهران ،  3چ ،  مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،  ) 1372(   فضل بن حسن ،  طبرسى 

 دار إحیاء التراث العربی. :  بیروت ،  3چ ،  مفاتیح الغیب) (   التفسیر الکبیر ،  ) 1420(   محمد بن عمر ،  فخر رازى 
:  تهران ،  چ سوم ،  احمد حسینی اشکوري :  محققّ/مصحّح ،  مجمع البحرین ،  ) 1375(   بن محمدّ فخر الدّین ،  طریحی 

 ش. 1375،  مرتضوي 
 انتشارات امیرکبیر. :  تهران ،  فرهنگ عمید ،  ) 1358(   حسن ،  عمید 

 علمی و فرهنگی. :  تهران ،  زبان قرآن ،  ) 1376(   مقصود ،  فراستخواه 
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 دار الهجره. :  قم ،  2چ  ،  کتاب العین ،  ) 1409(   ابو عبدالرحمان خلیل بن احمد ،  فراهیدي 
 دار الکتب العلمیّه. :  بیروت ،  القاموس المحیط ،  ) 1415(   محمدبن یعقوب ،  فیروزي آبادي 

 دارالهجره. :  قم ،  المصباح المنیر ،  ) 1405(   احمدبن محمدّ ،  فیومی 
 هایی از قرآن. مرکز فرهنگی درس :  تهران ،  تفسیر نور ،  ) 1388(   محسن ،  قرائتی 

 دارالکتب الاسلامیه. :  تهران ،  قاموس قرآن ،  ) 1309(   علی اکبر ،  قرشی بنابی 
 نا]. [بی :  بیروت ،  الرساله القشیریّه ،  ) 1408(   عبدالکریم بن هوازن ،  قشیري 

 نرم افزار المکتبه الشّامله. ،  جا بی ،  کنز الفؤاد ،  تا) بی (   ابوالفتوح ،  کراجکی 
 نشر روح. :  قم ،  هاي بیان تفسیر مهارت ،  ) 1384(   مجتبی ،  کلباسی 

 . (ع)   موسسه آل البیت :  مشهد ،  الطّراز الاوّل و الکناز لما علیه من لغه العرب ،  ) 1384(   احمد بن خان علی ،  مدنی 
 مرکز الکتاب للتّرجمه و النّشر. :  تهران ،  التّحقیق فی کلمات القرآن ،  ) 1402(   حسن ،  مصطفوي 

 دار الکتاب الاسلامی. :  قم ،  التفسیر الکاشف ،  ) 1424(   محمد جواد ،  مغنیه 
 سلامیة. لا دار الکتب ا :  تهران ،  10چ ،  تفسیر نمونه ،  ) 1371(   ناصر ،  مکارم شیرازى 

 قطره. :  تهران ،  زبان شناخت ،  سیما ،  وزیرنیا 
ساخت (   گرایی ابرساخت ،  ) 1380(   ریچارد ،  هارلند  پساساخت فلسفه  و  سجودي ،  گرایی) گرایی  فرزان  ،  ترجمه 

 انتشارات سوره مهر. :  تهران 
 بوستان کتاب. :  قم ،  تفسیر راهنما ،  ) 1386(   اکبر ،  هاشمی رفسنجانی 


	Discovering the Conceptual Relationships of "Ghabirin" in the Qur'an (With the Approach of Examining Its Companions Within Verses and Within Surahs)
	کشف روابط مفهومی «غابرین» در قرآن (با رویکرد بررسی همنشین‌های درون‌آیه‌ای و درون‌سوره‌ای)
	مقدمه
	1. مفهوم‌شناسی واژه «غابرین»
	2. کاربردهای واژه «غابرین» در قرآن
	3. مؤلفه‌های معنایی (روابط همنشینی)
	3. 1. کلمات همنشین با واژه‌ «غابرین» (بررسی درون آیه‌ای)
	3. 2. کلمات همنشین با واژه‌ «غابرین» (بررسی درون سوره‌ای)

	4. تحلیل و بررسی
	نتیجه‏گیری
	منابع



